
جان جهان 
دکتر سيدحسن حسيني

استاد دانشگاه صنعتي شريف

بررسي و تبيين مباني تکثرگرايي ديني در قرآن با استفاده 
از ديدگاه‌هاي علامه سيدمحمدحسين طباطبايي به‌ويژه 
در تفسير‌الميزان مشهود است. علامه طباطبايي دين را 
حقيقت واحده مي‌داند و اديان گوناگون را تجليات مختلف 
آن مي‌خواند. بنابراين همه اديان الهي واجد حقايقي‌اند که 
با وجود اختلاف در مرتبه از اصالت و حقانيت برخوردارند. بر 
اين اساس، اصل وحدت حقه ديني به عنوان مبناي اصالت 
و حقانيت اديان متکثر الهي تبيين شده است. در نگرش 
عرفاني فلسفي علامه طباطبايي اديان و سنت‌هاي الهي 
مراتب تفصيل وحي الهي و تجليات گوناگون حقيقت واحده 
اسلامند. در حقيقت کثرات ديني لازمه تجليات تشکيکي 
وحدت حقه ديني است و از اين رو تکثر و اصالت و حقانيت 
اديان از وحدت حقيقي و ذاتي دين نشأت مي‌گيرد. به همين 
دليل ظهور و تجلي مراتب اعلي و اشرف نافي و ناقص حقانيت 

و صدق مراتب اخس و اخفي نيست. 
عدم امکان نسخ يا نقص اصول و تعاليم وحياني اديان مختلف 
از ديدگاه علامه طباطبايي مبتني بر اصل ظهور و تجلي 
تشکيکي است. براساس ديدگاه فوق تکثر‌گرايي در نجات 
و رستگاري و مرتبط با تکثرگرايي در حقانيت‌هاي ديني 
است به اين معنا که هر‌اندازه حقيقت مطلق ديني ظهور و 
کمال بيشتري داشته باشد، نجات و رستگاري نيز در مرتبه 
کامل‌تري امکان تحقق دارد و به حقيقت مطلق نزديک‌تر 
است و هر‌اندازه که اين حقيقت ديني ظهور کمتري داشته 
باشد يا با ظلمات همراه باشد نجات و رستگاري به همان 
نسبت ضعيف‌تر است. علامه طباطبايي دين را حقيقت 
واحده‌اي مي‌داند و اديان گوناگون را تجليات مختلف آن 
مي‌خواند بنابراين همه اديان الهي واجد حقايقي‌اند که با 
وجود اختلاف در مرتبه از اصالت و حقانيت برخوردارند. از 
طرف ديگر، شرايع ديني نيز امري الهي و تجلي مشيت الهي 
در اديان‌اند. تقيد به اين دو اصل که همانا ايمان اهل اديان را 
شکل مي‌دهد علت اصلي حصول نجات و رستگاري اتباع 
اديان است. به عبارت ديگر، تمام آن علتي که براي رستگاري 
و نجات ديني لازم است در تمامي اديان الهي تحقق دارد. 
بنابراين پذيرش تعدد و اصالت حقانيت اديان مختلف مستلزم 
آن است که نجات و رستگاري ديني نيز تعميم يافته باشد. 
در عين حال با توجه به اختلاف و تکثر حقايق تشکيکي و 
تکميلي اديان مختلف بديهي است که بين حقايق ديني اديان 
و مرتبه نجات و رستگاري آن نسبت مستقيم و تلازم کاملي 
وجود دارد. هر‌اندازه که حقايق ديني اديان مختلف از ظهور 
و جلوه کامل‌تري از حقيقت مطلق برخوردار باشند نجات 
و رستگاري آنها نيز کامل‌تر و امکان نيل انسان به معرفت 
مطلق وجود، بيشتر است. در ديدگاه علامه طباطبايي نجات 
و رستگاري انسان نتيجه قهري يا تکويني عقايد حقه و اعمال 
صالحه انسان است. علامه در اين باره مي‌گويد که نفس انسان 
در اثر انجام اعمال صالح و اعتقادات حقه اديان داراي صور 
کماليه‌اي مي‌شود که موجب قرب به خداوند متعال و رضوان 
و رستگاري و نجات مي‌شود. از آن طرف، اعمال ناشايست و 
عقايد سخيف نيز در نفس انساني صورت کماليه‌اي ايجاد 
مي‌کند که باعث شقاوت و ضلالت بشر مي‌شود. از چنين 
تحليلي درباره هدايت و نجات و رستگاري تفسير آياتي که 
مقوله هدايت را کاملا به خداوند نسبت مي‌دهد و آياتي که آن 
را به افعال اختياري انسان منتسب مي‌کند روشن مي‌شود. 
تفسير علامه در جمع بين دو مقوله هدايت نيز از اصل فوق 
نشأت گرفته است. نتيجه آن که هر کدام از اديان الهي 
به مرتبه‌اي که از تجلي حقيقت واحده ديني برخوردارند 
مي‌توانند موجب رستگاري و نجات اتباع خود را فراهم آورند. 
پس بين اين دو امر يعني پذيرش پلوراليسم حقايق ديني و 
پلوراليسم نجات و رستگاري رابطه مستقيمي وجود دارد. 
البته مسلم است که اين امر مشروط به ايمان و تقيد به اصول 
شريعت‌هاي ديني است. چنين تفسيري از تکثرگرايي ديني 
داراي تفاوت ماهوي و ذاتي با نگرش‌هاي رايج غربي درباره 
پلوراليسم ديني است. در اين تفسير از پلوراليسم تقيد به 
شريعت‌ها و اصول اوليه ديني شرط اوليه و مقدمات نجات 
و رستگاري است و تمام رفتارهاي ديني انسان بايد بر آن 
اساس تنظيم شود. در اين تفسير از پلوراليسم تجربه مبهم 
ديني جاي شريعت و خدايان متشخص و نامتشخص نيز 
جاي ذات اقدس لايزال الهي را نگرفته است و وحي تاريخي 
نيز به جاي وحي آسماني و الهي ننشسته است. در نظريات 
کلامي جديد وحي تاريخي جايگزين وحي آسماني و الهي 
شده است و محدوده وحي به دريافت‌ها، شهودها، مکاشفه‌ها 
و به‌طور خلاصه تجارب ديني و شخصي محدود شده است. 
چنين نگرشي در مورد وحي آن را به دريافت‌هاي شخصي و 
تجارب دروني و عرفاني دينداران در تعامل و ارتباط با واقعيت 
مطلق تفسير مي‌کند. وحي تاريخي، مجموعه اين مکاشفه‌ها 
و تجارب شخصي است که در سير تحول ديني خود، پديد 
آورنده آداب ديني، رسوم مذهبي و حتي گزاره‌ها و اعتقادات 
ديني است. بنابراين وحي تاريخي جريان انتقال حقايق و 
باورهايي معين از طرف خداوند به انسان نيست بلکه ارتباط 
خود وحياني ذات متعال است که در تاريخ انساني به وقوع 

پيوسته يا در حال وقوع است. 

تهران‌امروز
روزنامه‌فرهنگي، ‌اجتماعي‌ 
و ‌اقتصادي‌ صبح‌ايران
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11 گفت‌وگوي‌تهران‌امروز با شيوا بلوريان و آرام جعفري
بلوريان: شهامت را ياد گرفتم

سريال شب هزار و يكم سريالي بود كه طي يكي، دو ماه گذشته هر شب از شبكه اول تلويزيون پخش مي‌شد. 
سريالي با مضمون دفاع مقدس كه سعي داشت از زاويه‌اي متفاوت به جنگ و اتفاقات آن 

بپردازد. شيوا بلوريان و آرام جعفري در اين سريال نقش دو خواهر را بازي ميك‌ردند كه جنگ باعث جدايي 
آنها از يكديگر شده بود؛ يكي در جنوب و ديگري در تهران. سريال شب هزار و يكم با آنكه تبليغ زيادي...
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پيشنهادسردبير
 رسانه 

ميزان حكمت
 

حجت‌الاسلام عليرضا قائمي‌نيا 
دانشگاه تربيت مدرس

درباره »تفسير الميزان« علامه طباطبايي از جهات مختلفي 
مي‌توان صحبت کرد اما اين که چه روشي را خود ايشان 
تجويز مي‌کند مهم است. طبيعتا ايشان روش تفسيري قرآن 
به قرآن و آيات را در سياق هم‌معنا کردن  اعلام مي‌کند. اما 
نگاه ديگري هم مي‌شود به اين تفسير کرد و آن اين است که 
ايشان تا چه اندازه به روش‌شان پايبند بودند و آيا فراتر از اين 

روش هم رفته‌اند يا خير.
نسبت به نکته اول، ايشان مي‌گويد تفاسيري که در طول 
تاريخ شکل گرفتند تحميل يکسري نظريات عرفاني، فقهي، 
کلامي و فلسفي به قرآن بوده است. تفسير قرآن بايد بر اساس 
خود قرآن صورت گيرد و با رجوع به آيات قرآن خود قرآن را 
معنا کرد. البته اين بحث با بحث‌هاي بيروني بسياري درگير 
مي‌شود. مثل بحث هرمنوتيکي يا شالوده‌شکني که اين افراد 
قائل‌اند در متن تناقض هست و انسجام وجود ندارد يا اينکه 
بحث بينامتني که در نشانه‌شناسي است که هيچ متني جزيره 
جداگانه از ديگر متن‌ها نيست و با بقيه متون ديالوگ دارد. به 
اعتقاد من علامه فراتر از اين روش مي‌رود.در تفسير، مفسر 
به دنبال اين است که بداند در ظاهر متن چه اتفاقي مي‌افتد 
و به دنبال دلالت‌هاي حداقلي نص است اما در تفسير اضافي، 
نص به ديالوگ نص با ديگر نصوص گوش مي‌دهد. مثلا اگر 
فلسفه را به صورت يک متن در نظر بگيريد پرسش‌هايي که از 
ناحيه فلسفه در قرآن مطرح مي‌شود يکسري مسائل تفسيري 
است اما آيا اينها با تفسير قرآن به قرآن به دست مي‌آيد. تفسير 
قرآن به قرآن يک کار مقدماتي براي رسيدن به تفسير اضافي 
است. در تفسير اضافي وقتي که به سراغ ناحيه ناپيداي 
متن برويد مجبور هستيد به ديالوگ متن با ديگر متون 
گوش دهيد. در اينجا فعاليت تفسيري يک فعاليت دوري 
در متن نيست. براي رسيدن به آن مرحله تفسيري، علامه 
از تفسير قرآن به قرآن آغاز مي‌کند اما در تفسير اضافي به 
سراغ بحث‌هاي ديگر مي‌رود. به اعتقاد من اين بحث را يعني 
حرکت‌هايي که درون متن متصل انجام مي‌شود و ارتباطي 
که با مباحث بيروني دارد را نشانه‌شناسي مي‌تواند پاسخگو 
باشد. وقتي که من کتاب‌هاي نشانه‌شناسي را مطالعه مي‌کنم 
و تفسير الميزان را مي‌گشايم شباهت‌هاي بسياري در اين 
دو مي‌بينم. اما طبيعي است که در نشانه‌شناسي بسياري از 
مفاهيم شفاف‌تر مي‌شوند. علامه طباطبايي به دليل اينکه 
صرفا با شيوه معارف اسلامي پيش رفتند نتوانستند تمام 
مباحث را روشن کنند اما اگر اين مباحث در متن تلفيق شود 
يک راه جديدي را مي‌تواند باز کند. مرحوم علامه وقتي که 
مي‌گويد از شيوه قرآن به قرآن استفاده کردم يعني از روابط 
آيات بهره برده است. در نشانه‌شناسي به روابط و همنشيني 
واژه‌ها توجه مي‌شود. يعني يک واژه در يک آيه‌اي با چه 
واژه‌هايي همنشين شده و چه جايگزين‌هايي در طول نص 

پيدا مي‌کنند. روش علامه هم دقيقا همين است. 

گستره قرآن

كنكاش در كيوس�ك‌هاي مطبوعاتي انگليس 
ما را با واقعياتي از دنياي مطبوعات اين كشور 
مواجه مي‌كند كه در نوع خود جالب هس�تند. 
در كش�وري كه فوتبال مورد علاقه بسياري از 

مردم اين كشور است مطبوعات بزرگ 
ورزشي كمياب هستند و از طرفي تعداد ...
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حسن سيدعرب 
بنياد دايره‌المعارف ‌اسلامي 

ابداع فلسفي همانطور که از ظاهر اين عبارت و ترکيب 
پيداست مسبوق به نوعي سير و سلوک در انديشه‌هاي 
فلسفي است. يقينا کسي که اهل ابداع در فلسفه است، 
فيلسوف است و شرط تفلسف هم جداي از احراز 
جنبه‌هاي برهاني آن عبارت از غور و تامل در آراي 
فيلسوفان پيش از خود است. در واقع همان طور که 
فلسفه و طبع انديشه فلسفي در سنت فلسفي پيش از 
خود ميسر نيست به اين معنا که همواره فلسفه و ابداع 
فلسفي، در سنت فکري فلسفي صورت مي‌گيرد، ابداع 

فلسفي هم در بستر سنت انديشه 
دو هزار و پانصد ساله فلسفي صورت 
مي‌گيرد و کسي که غور در اين حوزه 
کند، مي‌تواند به ابداع فلسفي برسد. 

اصولا وجه تمايز ابداع و طرح مسائل تکراري در فلسفه 
در همين است. کسي كه فيلسوف و متفکر است بعد از 
بررسي همه آراي فيلسوفان و براهين آنها در مسائل 
فلسفي، به ابتکار و ابداعي نائل مي‌شود و اين ابداع در 
واقع به معناي تاسيس يک حوزه جديد در تفکر است. 
معدود فيلسوفاني هستند که به اين مرتبه معنوي در 
طول تاريخ فلسفه نائل شده و آنها کساني هستند که 
يک حوزه جديدي در تفکر را ايجاد کردند. مرحوم علامه 
طباطبايي از معدود فيلسوفاني است که بررسي آثار 
فلسفي ملاصدرا نشان مي‌دهد که داراي ابداع فلسفي 
است. فلسفه در واقع يکي از خصوصيت‌هاي شخصيت 
علامه طباطبايي نيست، بلکه تمام شخصيت ايشان 
را تشکيل مي‌دهد. يعني آن گونه نيست که ايشان به 

معارف و علوم اسلامي مي‌پردازد و يکي از اين علوم 
فلسفه است. فلسفي فکر کردن بر همه امور شخصيتي 
ايشان برتري دارد. حتي در تمايلات سلوکي و عرفاني 
که از ايشان سراغ داريم. در واقع فلسفه غالب شخصيت 
علامه طباطبايي است و او در همه حوزه‌هاي معرفتي که 

وارد شده شيوه نگرش و تحليل فلسفي دارد.
عصر علامه طباطبايي عصر رويکردهاي فلسفي و کلامي 
به دين است. براي ايشان به عنوان عالم دين و شخصيتي 
که توجه به مباني فکري دين دارد چنين عصري او 
را به تامل بيشتر درباره ماهيت دين وا داشته است. 
اما اين رويکرد صرفا در حوزه کلام منحصر نمي‌شود. 
ايشان در اين حوزه به مباني فلسفي پرداختند و برخي 
از تمايلات فلسفي تفسير الميزان و 
پاره‌اي از رساله‌هاي به جاي مانده نشان 
مي‌دهد نگرش ايشان به دين کاملا 
متفاوت با نگرش کلامي است. دومين 
ويژگي فلسفي علامه طباطبايي وجود شاگردان متعدد 
است. يکي از منابع بسيار مهم بررسي ابداعات فلسفي 
علامه طباطبايي سخناني است که شاگردان ايشان در 
نوشته‌هاي خود درباره ويژگي‌هاي شخصيتي ايشان 
نقل کرده‌اند. سومين شاخصه که مي‌توان به عنوان 
رکن فلسفي علامه طباطبايي و ابداعات فلسفي ايشان 
دانست آثار است. ما در متن اين آثار مي‌توانيم به ابداعات 
علامه طباطبايي هم نائل شويم. به گمان بنده يکي از 
نوشته‌هايي که مبين ابداعات فلسفي ايشان است تعليقه 
به کتاب شريف »اسفار« صدرالمتالهين است. اگر چه 
امروزه علامه طباطبايي را به عنوان يکي از شارحان و 
دانش‌آموختگان حکمت متعاليه ملاصدرا مي‌شناسند 
اما بررسي عميق تعليقات ايشان بر اسفار گواه بر اين 

معناست که ضمن احترام به مقام شامخ حکيم متاله 
صدراي شيرازي و توجه به مباني فلسفي حکمت متعاليه 
او به نقد و بررسي آراي او پرداخته و در واقع مرحوم علامه 
بعد از آقا علي مدرس زنوزي دومين حکيم صدرايي است 
که ضمن توجه به مباني ملاصدرا و کسب آموزه‌هاي 
حوزه او به نقد و بررسي آثار او هم پرداخته است. در واقع 
علامه طباطبايي در بررسي آراي ملاصدرا در اسفار همان 
صبغه آقا علي مدرس زنوزي را ادامه مي‌دهد.  علامه 
طباطبايي صرفا شارح حکمت متعاليه ملاصدرا نيست. 
ايشان حکيمي است که به بررسي انديشه حکيمي ديگر 
پرداخته و اين در واقع تثبيت کننده آن نگرشي است که 
ابداع فلسفي جز در سنت فلسفي و غور و تامل در آثار 
بزرگان فلسفه ميسر نيست. يکي از آثار ايشان »نهايه 
الحکمه« است. برخي از شاگردان ايشان تعليقه‌هاي 
مهمي به اين کتاب نوشته‌اند و امروزه اين کتاب به عنوان 
درسنامه فلسفه و حکمت اسلامي است و کتاب »بدايه« 
هم همين طور است. تفسير الميزان که در واقع بستر 
تفکر و ابداع فلسفي ايشان است و مرحوم علامه در اين 
اثر هم در قسمت‌هايي که مربوط به يک مبحث فلسفي 
است به طرح آراي فلسفي پرداخته‌اند و اگر چه تمايلات 
فلسفي ايشان در تفسير الميزان بسيار محدود و مشخص 
است اما مي‌توان گفت ايشان در تفسير قرآن کريم، 
مفسر فيلسوف است. علامه در تفسير الميزان فيلسوف 
مفسر است اما فيلسوفي که با توجه به محدوديت‌هاي 
تفسيري تمايلات فلسفي خودش را در محدوده بسيار 
خاصي بيان مي‌کند و اين رمز موفقيت علامه طباطبايي 
است. به گمان من ايشان در الميزان به عنوان فيلسوف 
مفسر به قرآن و معاني قرآن و باطن و ظاهر و رويکرد 
نقلي به آيات پرداخته‌اند. در عين حال همه اين امور 

مسبوق به نگرش فلسفي ايشان به کتاب خداوند و سنت 
است. »تفسير الميزان« مجموعه سه‌گانه‌اي از کتاب و 
سنت و عقل است. عقل در سيره تفسيري ايشان اگرچه 
به‌طور مشخص در مباحث تفسيري برخي از آيات آمده 
اما اين ظاهر تمايل فلسفي ايشان در تفسير قرآن است. 
در همه رويکردهاي تفسيري ايشان در تفسير الميزان 
اين تمايل ديده مي‌شود.  چهارمين خصوصيت علامه 
در ابداعات فلسفي، تمايلات عرفاني ايشان است. 
عرفان علامه طباطبايي، کاملا شخصي است و ايشان 
با شاگردان و مخاطبان آثارشان به هيچ وجه از ناحيه 
عرفان مرتبط نمي‌شوند و اين مسبوق به نوعي نگرش 
فلسفي ايشان است. در واقع معتقد است که در عالم فکر 
و فلسفه، ارادت بي‌معناست و اگر از راه عرفان بخواهند 
با شاگردان خودشان وارد شوند در واقع سلب استقلال 
فکري از آنها کرده‌اند. ارادت به معنا عرفاني، آفت فکر 
فلسفي است و اگر طالب فلسفه به چنين ارادتي نسبت 
به استاد خود دست پيدا کند از تفکر محروم مي‌شود. 
در واقع حوزه عرفان هم نمونه بارزي است که فلسفه در 
ايشان غلبه پيدا کرده است.  به‌طور نمونه در بحث احکام 
ماهيت در نهايه الحکمه و بحث الماهيه، انيته را مطرح 
کردند که اين بحث مربوط به الهيات به معني الاخص 
است. يعني تا پيش از علامه طباطبايي بحث در سلب 
ماهيت از حق و اين که حق و تبارک تعالي ماهيت ندارد 
در مبحث الهيات بالمعني الاخص بود که ايشان اين 
بحث را مطرح کردند. روش علامه در طرح موضوعات 
فلسفي به نحوي شکل رياضي دارند و نشان دهنده غور 
و تامل ايشان در مباحث فلسفي است. که وجه مشترک 
همه آنها برهاني بودن آن است که موجب شده ايشان در 

طرح مسائل فلسفي خارج نشوند. 

حكيمي در قامت صدرايي
 فلسفه يکي از خصوصيت‌هاي شخصيت علامه طباطبايي نيست بلکه تمام شخصيت ايشان را تشکيل مي‌دهد

پلوراليسم
 يادداشت  

 يادداشت  

روزنامه‌هاي بريتانيايي در ماه حدود 
12 ميليون نسخه فروش دارند

گاردين؛ روزنامه‌اي 
براي طبقه متوسط

داريوش شايگان: من از محضر چهار تن فيض برده‌ام 
که هر يکي از آنها برايم ارزش خاص خود را دارد. بي‌هيچ 
ترديد، علامه طباطبايي را بيش از همه ستوده و دوست 
داشته‌ام. به او احساس ارادت و احترامي سرشار از عشق 
و تفاهم داشتم. سواي احاطه وسيع او بر تمامي گستره 
فرهنگ اسلامي آن خصلت او که مرا سخت تکان داد، 
گشادگي و آمادگي او براي پذيرش بود. به همه حرفي 

گوش مي‌داد، کنجکاو بود و نسبت به جهان‌هاي ديگر معرفت، حساسيت و هوشياري 
بسيار داشت. از محضر او بي‌نهايت توشه برداشتم و او هيچ يک از سوالات مرا درباره 
مجموعه طيف فلسفه اسلامي بي‌پاسخ نمي‌گذاشت. با شکيبايي و حوصله و روشني 
بسيار به توضيح و تشريح همه چيز مي‌پرداخت. فرزانگي‌اش را جرعه جرعه به انسان 
منتقل مي‌کرد. چنانکه در دراز مدت نوعي استحاله در درون شخص به وجود مي‌آورد. ما 

با او تجربه‌اي را گذرانديم که احتمالا در جهان اسلام يگانه است.

انبوه دانش و کيمياى ايمان علامه آثارى گرانبها و 
جاودانه به سان مشعلى فروزان فرا راه دانش‌پژوهان 
آفريد، کتاب‌هايى چون تفسيرالميزان: دايره‌المعارفى 
از معارف و در بردارنده بحث‌هاى اعتقادى، تاريخى، 
فلسفى، اجتماعى و... با تکيه بر قرآن کريم. اثرى 
سترگ که استاد شهيد مطهرى 60 سال يا100 سال 
ديگر زمان درک عمق و ارزش اين کتاب را مي‌داند. 

اين کتاب ثمرهاى کم نظير از 20 سال تلاش شبانه‌روزى علامه است. نقطه آغازين 
اين تاليف به برکت غور و ژرف نگرى در روايات بحارالانوار بود. علامه سبک اين تفسير 
را از مرحوم قاضى آموخت و در قم عملى ساخت ؛ بدايه الحکمه: کتابى که يک دوره 
تدريس فشرده براى دوستداران علوم عقلى در قم و سپس دانشگاه‌هاى کشور شد؛ 
نهايه الحکمه: اين اثر براى تدريس فلسفه با توضيحى بيشتر، عمقى افزون‌تر و سطحى 

عالى‌تر تدوين شده است.

كريم مجتهدي: کربن در کتاب چهار جلدي بسيار 
مفصل خود تحت عنوان »اسلام ايراني« که به سال 
1971 ميلادي در پاريس به چاپ رسانده، با اشاره 
به جلسات بحثي که در اقامت پاييزي خود در تهران 
در منزل مرحوم ذوالمجد با علامه طباطبايي داشته 
مي‌نويسد: شخصيت شيخ محمدحسين طباطبايي، 
استاد عظيم‌الشأن فلسفه سنتي در حوزه کلام و الهيات 

قم، چهره مرکزي جلسات ما بود. دراين محفل، گروهي از استادان و همکاران جوان 
دانشگاه تهران نيز شرکت مي‌کردند و همچنين تعدادي از علماي حوزه‌هاي ديگر و 
شاگردان آنها که جمعا نماينده فرهنگ سنتي ايران بودند. در مواقع زيادي متوجه 
مي‌شدم که تا چه اندازه فهم دروني بعضي از مسائل ديني ما براي آنها به سهولت ميسر 
مي‌‌شد و چقدر بعضي ازگفته‌هاي استاد اکهارت و ژاکوب بويمه و قسمت‌هايي از حماسه 

»گرال مقدس« مي‌توانست به نظر آنها مانوس و آشنا بيايد. 

حلقه معنوي

يادگارهاى ماندگارخورشيد نيمه شبعلامه در قامت احياگرتجربه‌اي از جهان‌هاي ديگر
غلامرضا اعواني: به نظر من علامه وظيفه حقيقي يک 
عالم ديني را ايفا کرد. علامه به بيان حقيقي دين به 
اندازه وسع خودش عملك‌رد و اين بزرگ‌ترين دستاورد 
اوست و اگر هر دستاوردي هم داشت اين بزرگ‌ترين 
ابداع اوست که تاثير‌گذار در عالم اسلام و جهان فکر و 
انديشه بود. وي در حکمت و شرح و بر اسفار ابداعاتي 
بديع دارد. بحث‌هايي نيز درباره اعتبارات مطرح کرده 

است. اين نوآوري‌ها بسيار نيستند اما در حد خودش قابل ارزش و تأمل‌اند. به گمان من 
مهم‌ترين دستاورد علامه فهم الهي و حکمي از دين است. خود دين هم در واقع حکمت 
است. پيامبر )ص( به معناي واقعي حکيم است. درست است که نام حکيم بر پيامبر)ص( 
اطلاق نمي‌شود اما به معناي واقي ايشان حکيم الهي است. يعني کسي که همه چيز را از 
منظر الهي محض مي‌بيند و قرآن انصافا کتاب حکمت است و علامه نيز از اين منظر قرآن 

را تفسير کردند. ايشان نزديک کردن قرآن و حکمت ملاصدرا را ادامه داد. 
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سيدمحمدحسين طباطبايي )1360-1281ش( فيلسوف، الهي‌دان، مفسر قرآن، فقيه، عارف و دانشمند 
اسلامي؛ وي را به سبب وسعت حوزه دانشوري و گستره وسيع علم و دانش و غور در حوزه‌هاي معرفتي 
گوناگون لقب »علامه« داده‌اند. علامه طباطبايي افزون بر تفلسف، که حاصل آن را در قالب کتاب‌هايي 
نظير »بدايه الحکمه«، »نهايه الحکمه«، تعليقات بر »الحکمه المتعاليه في الاسفار الاربعه العقليه« تاليف 
ملاصدرا، و »اصول فلسفه و روش رئاليسم«، عرضه كرده است،‌ در حوزه فقه و فقاهت هم صاحب‌نظر بود. 
صرف ساليان متمادي از حيات علمي علامه براي تاليف »الميزان« که مشتمل بر يک دوره تفسير قرآن به 
روشي بديع است، بهترين گواه بر توان علمي ايشان در تفسير قرآن است. درخصوص عرفان، علامه نه تنها 
با آراي عارفان مسلمان، به‌ويژه ابن‌عربي و پيروان او آشنا،‌ بلکه خود عارفي سالک و اهل کشف و شهود 

بود و همانند عارفان ديگر، که علي‌العموم در يکي از رشته‌هاي هنري به‌ويژه شعر چيره‌دست‌اند، شاعر هم 
بود و بخشي از آموزه‌هاي عرفاني و حاصل کشف و شهود و تجارب عرفاني خود را در قالب اشعاري نغز بيان 
كرده است. علامه طباطبايي، چنان که از آثار او بر مي‌آيد، بي‌شک فلسفه‌داني محيط و قوي بود که بر ميراث 
فلسفي مسلمانان، اعم از مشائي، اشراقي و حکمت متعاليه، تسلط کامل داشت و البته، از ميان سه مشرب 
فلسفي يادشده، مکتب فلسفي صدرالمتالهين شيرازي را پسنديده و براي تعليم فلسفه برگزيده بود. وي 
در اين مقام، قرائتي نظام‌مند از فلسفه ملاصدرا ارائه داده است؛ به اين ترتيب كه سعي نمود با ابداعات و 
نوآوري‌هايي اين مكتب الهي عقلاني را ساماني ديگر بخشيده و مباحث جديد را به پرسش كشاند بنابراين 

در اين مطلب مولف سعي نموده كه به برخي از اين ابداعات اشاره كند. 


